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آچارکشى

آچارکشی امروز انجام نمی شود.

 پوریا عالمى

همین حوالى

دردسری به اسم افراط گری

دولت در حال حاضر منتقــدان قدرتمندی دارد 
که روش های اجرائی خاص خودشــان را دارند. اگر 
همه امور دســت دولت بود و دولــت به وظایفش 
عمل نمی کرد، مــا باید از دولت انتقــاد می کردیم، 
اما در حال حاضر شــاهد جریان های افراط گری در 
کشــور هســتیم که دربرابر اقدامات مختلف دولت 
از خود واکنش نشــان می دهنــد. مجموعه دولت 
از تجربــه لازم اجرائی برخــوردار هســتند و بالاتر 
از آن، ســلامت نفس دارند و درگیر مســائلی نظیر 
آلودگی هــای اقتصــادی  نیســتند. در کنــار این و با 
توجه به مشــکلات اقتصــادی که دامنگیر کشــور 
اســت و همچنین وظایــف بین المللی ای که دولت 
دارد، معتقــدم جهت گیری های دولت تاکنون خوب 
بوده اســت. باز هــم می گویم فرامــوش نکنیم که 
دولت منتقدان بسیار سرسختی دارد. البته منظورم 
منتقدانی نیســت که مصلحانه فکــر می کنند. این 
منتقدان تعدادشان بســیار کم است و به دنبال حل 
مســائل هســتند. منظورم افراط  گرایانی اســت که 
ســخنرانی ها را لغــو یا تیم مذاکره کننده هســته ای 
کشــور را تخریب می کننــد. درباره ایــن افراط گران 
هم باید بدانیم حســاب برخــی جوان های پاکی که 
واقعا ســؤال دارند از جریانی که پشت افراط گرایی 
است، جداســت. افراط گرایان همان هایی هستند که 
زمانی در کشــور شروع به فعالیت کردند و کم کم با 
برخی زدوبندهای اقتصادی به جایی رســیدند، حالا 
تیم مذاکره کننده هســته ای را متهم می کنند. از نظر 
من، هیــأت مذاکره کننــده هســته ای همان طور که 
رئیس جمهور هم اشــاره کرده اند، در چارچوب های 
مشــخص و با اعتمادبه نفس و آرامش مذاکرات را 
ادامه می دهند. رفتار این هیــأت دربرابر قدرت های 
جهانی آن قدر منطقی و معقول بوده است که چهره 
بسیار خوبی از ایران در ســطح بین المللی به وجود 
آورده اســت. از طرف دیگر، این تیم با متانت، همه 
راه های حقوقی و سیاسی برای حل مسئله هسته ای 
را پیش می برد و حتی لحظه ای هم متزلزل نشــده  
است. یکی دیگر از اقدامات این افراط گرایان مقابله 
با آزادی های مشــروع و مقبول اجتماعی اســت که 
فکــر می کنم دولت تلاش خــود را برای اعطای این 
آزادی ها به همه گروه ها کرده اســت و در مواقعی 
هم که افرادی مانع از آنها شــده اند مثل برهم زدن 
سخنرانی ها، دولت در حال پیگیری پرونده آنهاست. 

کارتون خواب

گزارش فردا

اتفاق

۱۰ روز دیگــر تــا پایــان مذاکرات ایران و شــش 
قدرت جهانی درباره مســئله هســته ای زمان باقی 
مانده اســت. در این روزها بازار خبرها و تحلیل های 
سیاســی گرم تر از همیشه اســت. همه رسانه های 
ایران و جهان پر شــده اســت از گفت وگو، تفســیر 
و یادداشــت دربــاره مذاکراتی که مدت هاســت در 
صدر اولویت های افکارعمومی بســیاری از کشورها 
قرار گرفتــه. در میان این تحلیل و تفســیرها، گاهی 
گزارش هایــی هــم دیده می شــود که بایــد هم در 
صداقت گوینده و هم در گفتارش شک کرد. گزارشی 
بــا عنوان «تصویــر منفی ایران در میان کشــورهای 
 www.pewglobal.org جهان» که به تازگی از سوی
منتشر شده، از این دست است. این گزارش براساس 
نظرسنجی تازه ای که Pew Research Center انجام 
داده، نوشــته شده اســت. این گزارش مدعی است 
نظرســنجی انجام شده در بین ۴۰ کشور جهان نشان 
می دهد کــه قریب به اتفاق مردم این کشــورها نظر 
مثبتی درباره ایران ندارند. این گزارش که در ورودیه 
خود بر موضوع «ضرب الاجل برای پایان مذاکرات» 
تأکید کرده اســت اعلام می کند کــه به طور میانگین 
۵۸  درصد از مــردم جهان نظر نامســاعدی درباره 

ایران دارند. 
همچنیــن در خاورمیانــه،  تنها پاکســتان با ۵۷  
درصد رأی مثبت، نظرش درباره ایران مساعد است. 
در میان کشــورهای خاورمیانه، اســرائیل بیشــترین 
نظر منفــی را درباره ایران دارد و از هر ۱۰ نفر، ۹ نفر 
نظري منفی درباره ایران اظهار کرده اند. ترکیه نیز با 
۶۴  درصد نظر منفی در صف کشــورهایی است که 
از ایران بدشــان می آید. همچنین ایــن گزارش ادعا 
می کند در فلسطین و لبنان هم وضع بر همین منوال 
اســت با این تفاوت که شــیعیان این کشورها درباره 
ایران مثبت می اندیشــند. در میان انبوه آمار و ارقام 
این گزارش، اطلاعات اساسی گم شده اند؛ اطلاعاتی 
که وجود آنها می توانست مهر تأییدی باشد بر دقت و 
اعتبار نظرسنجی ای که گزارش، آن را به عنوان منبع 
خود مورد اســتناد قرار داده است. «بهروز گرانپایه»، 
پژوهشــگر اجتماعی، معتقد است: «زمانی می توان 
یک نظرســنجی را مورد اســتناد قــرار داد و درباره 
نتایج آن اظهارنظر کرد که ملاحظات روش شناختی 
اجراشــده در نظرســنجی نیز به همراه نظرســنجی 
انجام شــده، منتشــر شــود. منظــور از ملاحظــات 
روش شناختی، جامعه آماری مورد بررسی، جمعیت 
فــردی  مشــخصات  نمونه گیــری،  روش  نمونــه، 
جمعیت مورد پرسش مانند سن، جنس، تحصیلات 
و... و تلفنی یا حضوری بودن نظرســنجی است. اگر 

این موارد درباره یک نظرســنجی مشخص نباشد، در 
مورد دقت و صحت کار آن نمی توان اظهارنظر کرد 
و به آن نظرسنجی نباید اهمیت داد بلکه باید آن را 
تبلیغات فرض کرد». چیزهایی که در گزارش منتشر 
شــده از ســوی pewglobal دیده نمی شود. گرانپایه 
همچنین تأکیــد می کند: «در انجام نظرســنجی دو 
نکته مهم اســت؛ یکی دقت و دیگری اعتبار. دقت 
نظرسنجی به همان ملاحظات روش شناختی که از 
آنها یاد شــد، برمی گردد و چنانچه برخی ملاحظات 
نظیــر انتخــاب روش نمونه گیری درســت، رعایت 
نشده باشد، نظرســنجی دارای خطای سیستماتیک 
و غیرقابــل اســتناد، جعلــی و ســاختگی اســت. 
اعتبار هم بســتگی به این دارد که چه ســؤالاتی از 
پاسخ گویان پرسیده شده است. گاهی هم از پاسخ ها 
تفســیربه رأی و اســتنباط هایی صورت می گیرد که 
متناســب با خواسته پرسشــگر است. برای سنجش 
اعتبار نظرسنجی، هم باید از پرسش ها مطلع باشیم 
و هم روایی و پایایــی  گویه ها را بتوان ارزیابی کرد». 
باوجوداین، هنوز پاســخ یک ســؤال مشخص نشده 
است؛ چرا نظرسنجی ها مهم هستند و در برهه های 
تاریخی خاص مورد استفاده قرار می گیرند. گرانپایه 
پاســخ می دهد: «نظرســنجی یا افکارسنجی امروز 
به عنوان یکی از ترفندهای فضاســازی، جوسازی و 
پروپاگاندا مورد اســتفاده قرار می گیرد. این استفاده 
هم در عرصه رســانه ای و هم در جریان فعالیت ها 
و مبارزات سیاســی رخ می دهــد و همه جریان های 
سیاســی و دولت ها هم به نظرســنجی ها اســتناد 
می کنند. دلیل این اســتناد گسترده به نظرسنجی ها 
این اســت که چنانچه بخشــی از جامعه بفهمد که 
اکثریت آن جامعه روی یــک موضوع توافق دارند، 
بــا آن هم زبانی و هم نوایی می کنــد. درواقع این کار 
ترفندی اســت که در جنگ های سیاسی برای کسب 
آرای خاکســتری صورت می گیرد». با وجود این نباید 
فکر کرد همه نظرســنجی ها غیرقابل اعتمادند. این 
پژوهشگر تأکید می کند: «نظرسنجی ها عموما انجام 
می شــوند. یکــی از کارکردهای مهم آنهــا در حوزه 
بازاریابی است و از طرف تولیدکنندگان برای سنجش 
سلیقه مصرف کنندگان مورد استفاده قرار می گیرند. 
منشأ نظرسنجی ها هم اساسا در فعالیت های تجاری 
اســت. امروزه مؤسســاتی هســتند که با اعتبار بالا 
نتایج قابل اعتمادی منتشر می کنند که برای شناخت 
افکارعمومی بسیار قابل استفاده است. اما زمانی که 
نظرســنجی بدون منبع و بــدون ملاحظات علمی و 
روش شــناختی است، درواقع پشتوانه علمی ندارد و 

بیشتر برای فضاسازی و تبلیغات است».

نظرسنجى هاى بدون منبع؛ تبلیغات علیه ایران

ســعید برآبادی: می گوید: «این مناسب سر شماست، 
آقا». لبه های کلاه را بالا و پایین می کند، شماره اش را از 
ته کلاه می خواند و بعد آینه می آورد دور سر مشتری تا 
او از هر زاویه ای، خودش را ببیند که کلاه  سرش  رفته! 
آداب حرف زدنش با بقیه کاســب های راســته لاله زار 
فرق می کند؛ احترام فراوانی که به مشــتری می گذارد 
بــرای پول درآوردن نیســت؛ یک جور آداب کلاســیک 
فروش کلاه است که از روزهای خیلی دور مانده: «این 
مغازه از سال ۴۲ افتتاح شده، مرحوم پدرم، حاج حسین 
رحمت الهی، از قدیمی تریــن کلاه دوزان تهران بوده و 

حالا این مغازه و حرفه به ما رسیده است».
رضا پهلوی وقتی که به قدرت می رســد، دســت 
به کلاه مــردم می شــود؛ دوم تیرماه روزی اســت که 
میرپنج، مجلس را راضی می کند، کلاه پهلوی اجباری 
شــود تا نمادی باشــد از خداحافظی ملت با سلسله 
قاجــار و آغازبه کار روزگار پهلوی. از همان دوره، رونق 
تولیــد کلاه انبوه شــد و کلاه دوزان و کلاه فروشــی ها 
در دل پایتخت گســترش یافتند تا بــرای عامه مردم و 
جیب های مختلف، به قیمت هــای ارزان و گران، کلاه 
پهلوی تولید کنند. لاله زار یک کلاه فروشی اعظم دارد؛ 
کلاه فروشی «رحمت الهی»، درست سر نبش لاله زار- 
منوچهری بــا ویترینی بزرگ که پر اســت از کلاه های 
مختلــف، عجیب و گاه باپرســتیژ، از کپری و ملوانی و 
خلبانــی گرفته تا کلاه های پوســتی و نقاب دار. داخل 
مغازه بوی خیاط خانه ها را می دهد؛ شیک و مجلسی و 
بیرونش، غوغای فروشندگان لوازم الکتریکی و آرایشی 
اســت. ۱۰، ۲۰ سال بعد از آنکه رضاخان، قدرتش را با 
کلاه روی سر مردم گذاشت، روشــنفکران با کلاه های 

شاپو توانستند، از فشــار اجباری کلاه پهلوی بکاهند و 
این کار زیر ســایه آزادی ای که مصدق به جامعه داده 
بود، آســان تر می شــد. حالا از کلاه پهلــوی هم چون 
کلاه شــاپو فقط خاطــره ای مانده و اگر هم کســانی را 
می بینید که با کلاه این ور و آن ور می روند، یا تأثیرپذیری 
از مد روزگار است یا از سر انتخاب خودشان؛ شبیه این 
عینک های کائوچویی که مد شــده و حــالا دیگر لازم 
نیســت بینایی تان مشکل داشته باشــد تا آنها را روی 
بینی قرار دهید! ۹۸ سال از آن روز تاریخی که کلاه سر 
مردم رفت، گذشته. اجبار گذاشــتن کلاه پهلوی، حالا 
طنز تلخی اســت در تاریخ معاصر ایران که بیشــتر به 
درد فیلم نامه سریال های شبانه می خورد تا باور مردم 
عرق کرده ای که از آفتاب تموز تهران به فغان آمده اند. 
کلاه ها هم شکل و شمایل تبلیغاتی به خود گرفته اند؛ 
رنگ در رنــگ و مدل درمدل. یا پارچه هایشــان از چین 
می آید یا حاضر و آماده با کشتی از شرق دور می رسند، 
تا اینجا مارک شــرکت ها و کارخانه ها رویشــان چاپ 
شــود و به همایش ها و در بسته های تبلیغاتی ارسال 
شــوند. برای موتوری های تهــران، این روزها، کلاه یک 
سایبان کوچک است که از شرِ آفتاب امان بیابند و برای 
نظامی ها، پاتوق خرید کلاه، خیابان سپه است یا میدان 
گمــرک. اجباری که آن روزها برای کلاه به سرگذاشــتن 
بــود، حالا یا بــه تجمل مد افتاده یا به ســلیقه فردی 
محدود شــده، اما هنوز هستند کســانی که «کلاه باز» 
به شــمار می روند؛ از رضا عطاران و ســروش صحت 
گرفتــه تا برخــی از چهره های اقتصادی و سیاســی و 
نویسندگان کتاب که خود کلاه به سر می گذارند تا کسی 

کلاه سرشان نگذارد. 

روزى که کلاه سر مردم رفت

فریبی به نام کار
اختر محمــد ماکویی: بــرای ورورد به نمایشــگاه  �

کاریابــی» در هرات باید صبح می آمــدم و کارت تهیه 
می کــردم؛ کاری که فراموش کــرده بودم انجام دهم، 
تنها نبودم چون صدها نفر هــم مانند من بدون تهیه 
کارت آمــده بودند که دلیل خوبی بــرای ازدحام بود، 
اما بعد از گذشــت حدود نیم ســاعت و تحت شرایط 
شــدید امنیتی که معمولا چنین شــرایطی را در موقع 
ورود یکــی از مقامات از کابل می دیدم، در را باز کردند 
و مــن هــم وارد جمع هزاران تشــنه کاری شــدم که 
غرفه به غرفه دنبال شــغلی برای خود می گشتند. ولی 
در این غرفه ها حسی برای جذب نیروی جدید ملاحظه 
نکردم، بیشتر شبیه نمایش های تبلیغاتی شرکت های 
اغلــب خصوصی بــود که برای جذب مشــتری آمده 
بودند. کار، یکی از مشکلاتی است که دولت به رهبری 
غنی و عبداالله با آن دست وپنجه نرم می کند و با وجود 
وعده هایــی که هردو آقایــان در زمینه کار داده بودند، 
تابه حال در این زمینه فرجی رخ نداده اســت. وقتی از 
این نمایشــگاه بیرون آمدم و کارت های تبلیغاتی را که 

در داخل به من داده بودند، شمردم، ۱۲۳ عدد شد.  

نگاه مخاطب 

سلام به فردا

آموزه هــای قرآنی دربــاره فریضــه روزه ماه مبارک 
رمضــان (بقره – ۱۸۳)، دعاهای مســتند از امامان(ع) 
و الگوهای شــاخص آموزه های قرآنی کــه در روزها و 
ســحر های ماه مبارک رمضــان می خوانیم، نویدبخش 
خودســازی انســان های مؤمن و تقویت ملکه «تقوی» 
و پرهیزکاری اســت. مروری بر مفاهیــم این آموزه ها و 
دعاهای روح بخش نشــان می دهد که انسان مؤمن در 
این فرایند میهمانی ربوبی به استناد «ایاک نعبد و ایاک 
نســتعین» فقط به ربوبیت پروردگار توجه دارد و مرتب 
تکــرار می کند: «یا علی یا عظیم یا غفــور یا رحیم انت 
الرب العظیم» و خواســتار بهترین و کامل ترین صفات 
الهی است: «اللهم انی اسئلک من رحمتک باوسعها» 
و با نگاه آخرت نگر به دنبال خدایی و متصف شــدن به 
صفات الهی اســت. در فرایند خودسازی این ماه مبارک 
به مراسم شب های «قدر» که می تواند زمینه «احیا»ی 
انســان را فراهم کند، می رسیم و سرانجام در پایان یک 
ماه خودسازی در جشــن «فطر» و شکر گزاری برکات و 
دســتاوردهای خودســازی که خداوند به بندگان مؤمن 

خود ارزانی داشــته است، نماز شــکر برپا می کنیم و در 
خطبه هــای آن «۹ بار» محور های ایــن فرایند مطالبات 
خودســازی را تکــرار می کنیــم: «اللهم اهــل الکبریاء 
و العظمــه... اهل العفــو و الرحمه و اهــل التقوی و 
المغفره...» و در نهایت مصــداق عینی مطالبات خود 
را در اســوه ها و الگوهــای بهره مندشــده از این فرایند 
یعنی «محمــد» پیامبر(ص) و شــاگردان اول این پیام 
«آل محمد» مطرح می کنیم: «ان تدخلنی فی کل خیر 
ادخلــت فیه محمدا و آل محمد و ان تخرجنی من کل 

سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد...». 
در معارف اسلامی علاوه بر عید «فطر»، عید «قربان» 
نیز مورد تأکید قرار گرفته است که یکی نگاه به بازگشت 
انســان به «فطــرت» پاک الهی خویش و بیشــتر جنبه 
خودســازی فردی دارد و دیگری «عید قربان» است که 
به خود ســازی جمعی برای حرکت به سوی ارزش های 

توحیدی تأکید مي کند. 
آنچه مایلم در این مختصر به اشــاره مورد بررسی و 
تأکید قرار گیرد پایش آثار اجتماعی این خودســازی ها و 
تحولات درونی انسان ها در عرصه عمومی است. ما باید 
بعد از هر رمضان در درجه اول خودمان را ارزیابی کنیم 
و در مرحله بعد بتوانیم با شاخص هایی، آثار اجتماعی 
رمضان را در جامعه مــورد ارزیابی و پایش قرار دهیم. 
به طــور طبیعــی در جامعه ایمانی باید انتظار داشــته 

باشــیم که در پی هر رمضان به تدریج ارزش های ناشی 
از «تقــوی» چون اخلاق، صداقت و پاکدســتی، روحیه 
خدمت به مردم، پای بندی به تعهدات اجتماعی، التزام 
به قانــون و... در خلق وخوی مــردم افزایش پیدا کرده 
باشد و شاهد نشاط و آرامش بیشتری در فضای جامعه 
باشــیم. اگر ما شاهد رشد این ارزش های اجتماعی پس 
از هر رمضان در وضعیت فــردی و اجتماعی خودمان 
نباشیم ضرورتا باید برای شناخت علل و رفع آنها اهتمام 
جدی بورزیم. به طور کلی آفت و عوامل تضعیف کننده 
«تقوا»ی فردی و اجتماعی هواهای نفســانی انســان 
چون خودخواهی ها، حســادت ها و کینه ورزی هاســت 
که می توان در فرصت بیشــتری به تحلیل این شــرایط 
پرداخت. اما آنچه آموزه های قرآنی به عنوان ریشه های 
اصلــی این گونه ناهنجاری هــای اجتماعی برای دوری 
انســان از فطرت انســانی خود مطرح می کند دو عامل 
«ظلم» و «جهل» است که سرمایه «اختیار» و «آزادی» 
را که خداوند به صورت امانت در اختیار انسان قرار داده 
است، به چالش می کشد (احزاب- ۷۲). بنابراین راهکار 
راهبــردی برای رفع ناهنجاری های اجتماعی، تعمیم و 
گســترش عدالت و خشکاندن ریشه های جهل و نادانی 
در جامعه اســت. بــا آرزوی قبولی طاعــات و عبادات 
آگاهانه و توفیق دستیابی به آثار فردی و اجتماعی ماه 

مبارک رمضان. 

آثار اجتماعی رمضان

 محمد توسلى

 نجفقلى حبیبى

پیشنهاد فردا

«اقتصــاد خلاق»، نــام فصلنامه ای علمی اســت که 
به تازگی اولین شــماره آن منتشرشده است. این فصلنامه 
با مدیرمســئولی غلامرضــا خلیل ارجمنــدی و با حضور 
اعضای شورای سیاست گذاری همچون مرتضی کاظمی، 
اســماعیل اردلان و بهروز فتحی منتشــر شده است. این 
فصلنامــه برای تبییــن پایه های اساســی اقتصاد خلاق، 
توســعه برمبنای ســرمایه فکری و خلاقیت و گســترش 

ظرفیت های منحصربه فرد و در جهت ایجاد جهش اقتصادی منتشــر می شود. به 
نوشته مدیرمسئول، انتشــار این فصلنامه در راستای تقویت دانش و مبانی فکری 
اقتصاد اخلاق و با هدف افزایش سهم اقتصاد خلاق در اقتصاد ملی است. در این 
شــماره شناخت موتور خلاقیت در یک اقتصاد خلاق در گفت وگو با جان هاوکینز، 
برآوردهای اقتصــادی صنایع خلاق بریتانیا، گزارش یونســکو از وضعیت اقتصاد 
خلاق جهان و گزارشی از هفدهمین همایش صنایع خلاق نیویورک در کنار برنامه 

پنج ساله چین از جمله مطالب منتشرشده در این فصلنامه تخصصی است. 

تولدى دیگر

برای ســینمای ایران بعضــی از نام ها بخشــی از 
تاریخ شــده اند؛ مثل عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، 
رخشــان بنی اعتمــاد و... . بخش زیادی از شــهرت و 
محبوبیــت برخی نام ها به فعالیت های غیرســینمایی 
آنان برمی گردد. وقتی نام اصغر فرهادی را می شنویم، 
علاوه بر اینکه یادمان اســت تنها اسکار ایران را گرفته، 
می دانیــم کــه در گلدن گلــوب برای گســترش چهره 
صلح طلبانه ایران ســخن گفت، برای زلزله آذربایجان 
تســلیت فرســتاد و برای غــزه  کمپینی تشــکیل داد. 
می دانیم که رخشــان بنی اعتماد عــلاوه بر کارگردانی، 
فعالیت های اجتماعی هم دارد، به خانه خورشید رفت  
آمد دارد و...، اما کیارســتمی فصلی جدا در ســینمای 
ایــران اســت؛ فصلی کــه موضوعات مهــم تربیتی و 
اخلاقی را به صورت پنهــان در آثارش مطرح می کند؛ 
از همــان زمانی که در کانون پــرورش فکری کودک و 

نوجــوان بود و فیلم های کوتاه و کودکانه می ســاخت 
تا همین امروز که در گوشــه ای از چین و ژاپن مشغول 
فیلم ســازی اســت. از همــان زمان که کتــاب زندگی 
مدادقرمــز کوچولو را تصویرگری کرد تــا این روزها که 
فیلم «کپی برابر اصــل» او با بازی ژولیت بینوش روی 
پرده ســینماهای گــروه هنروتجربه اســت؛ او فصلی 
بزرگ در ســینمای هنری ایران اســت. فصلی که حتی 
مشق شب یا جریمه شدن ماشین را از منظری متفاوت 
می بیند. فیلم های او آینه ای است که به صورت مستند 
در برابر چشــم تماشــاگر قــرار گرفتــه و در لحظاتی 
نمی دانــد فیلم ســینمایی می بیند یا اینکه بخشــی از 
زندگی همشــهریانش را. زمانی ســینماگری می گفت 
تمام هنر کارگردانی به این است که کسی نفهمد فیلم 
کارگردانی شده. تماشــاگر فکر کند واقعیت را می بیند 
و ایــن همان کاری اســت که کیارســتمی در تمام این 

ســال ها انجام داده اســت البته یکی، دو استثنا دارد. 
فقط برای اینکه بدانیم او هم می تواند با بازیگران بزرگ 
کار کند. او افتخارات زیــادی در کارنامه اش دارد؛ مثلا 
او یکی از ۴۰ کارگردان برتر جهان شــمرده می شــود. 
آثــار او در کلاس هــای آمــوزش ســینما درس داده 
می شــود. کارگاه هایش در سراسر جهان طرف دار دارد 
و حضورش به جشنواره ها اعتبار می بخشد. اما کمتر او 
را در کنش های اجتماعی فعال می بینیم، اما روزهایی 
نظیر امروز در ســال ۸۴ بود که نامه ای از او خطاب به 
محمود احمدی نژاد منتشــر شــد؛ نامه ای در دور دوم 
انتخابات ســال ۸۴؛ نامه ای که شــاید با صمیمی ترین 
لحن از او درخواســت انصراف کرده بود. البته نزدیکان 
کیارستمی از شم سیاســی او تعریف می کنند. حالا در 
آستانه ۷۵ سالگی، تولد او را می توان یک افتخار برای 

سینمای ایران دانست.

یک کیارستمى براى تمام فصول

چرا گل نخریم؟ 

نمی دانم چرا برای مقابله با بحران خشک سالی  �
باید با کمپین هایی شــبیه به «کارزار گل»،  رودرروی 
اقتصاد و بازار گل بایســتیم، آن هم در شــرایطی که 
تولید گل شاخه بریده، علاوه بر اشتغال زایی و سهمی 
که در صــادرات دارد، باعث بهبود عاطفه اجتماعی 
ما می شود؟ واقعیت این است که آب فیزیولوژی که 
برای تولید هر شاخه گل مصرف می شود آن قدر زیاد 
نیســت که بخواهیم با حــذف خرید و فروش گل، از 
کشــورمان در برابر بی آبی حمایت کنیم. در مقایسه 
میــزان آب مصرفی تولید هر شــاخه گل با مصارفی 
دیگر، چون کاشــت چمن، بایــد بگویم که این میزان 
آب به اندازه آبی اســت که رفع عطش می کنیم یا با 
آن یک وعده غذا درســت می کنیم در مقابل آبی که 
در استحمام مصرف می شود! پس چرا گل نخریم؟ 

بنابرایــن فکر می کنم به جای «گل نخریدن» و «گل 
هدیه ندادن» که شعار کمپین کارزار گل است، شاید بد 
نباشد با تغییر در الگوی مصرف بخش های مختلف، 
کنتــرل آب را در حوزه هایی انجام دهیم که هدردهی 
یا مصرف واقعا قابل اعتنایی داشــته باشــند. شاید بد 
نباشد از شهرداری درخواســت کنیم، دیگر در تهران 
چمن نکارد! جلوگیری از کاشــت چمــن در تهران و 
تغییر الگوی زیباسازی شهر از «چمن کاری» به کاشت 
«درختچه هــا»، علاوه بر اینکه مانع مصرف بیش ازحد 
آب می شــود، از افزایــش میزان رطوبــت تهران هم 
جلوگیــری می کنــد. از یاد نبریم که بــرای آبیاری هر 
مترمربع چمن، نزدیک به ۱۵ لیتر آب مورد نیاز است، 
اما در مقابل این رقم، رقم آب مصرفی تولید گل، واقعا 
کم اســت.  همچنین می توان به جــای ضربه زدن به 
اقتصاد گل، شــرایطی را فراهم کنیم که کولرهای آبی 
از سیستم سرمایشی خانگی بروند؛ کولرهای آبی قاتل 
آب شهری ما هستند. پیشنهاد آخرم، توجه به مسئله 
فاضلاب شهری است. درحال حاضر طرح جمع آوری 
فاضلاب شــهری در تهران شــروع شده و واقعا طرح 
خوبی اســت، امــا در انتها، فاضلاب های جمع شــده 
در خارج شهر تبخیر می شــوند درحالی که باید از این 
فرصت به نفع خود تهــران و منابع آبی اش بهره برد. 
از یاد نبریم که علم مدیریت منابع آبی این روزها یکی 
از پیچیده ترین دانش های جهانی به شــمار می رود که 
گاهی اوقات پیوســتن به کمپین هایی از این دست، با 

مطامع آن همسو نیست. 
*عضو اتاق بازرگانی ایران
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